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Abstract 
According to the narrations of "Sadd Al-Abwab", God revealed to His 
Prophet (PBUH) to close the doors of all the houses that open to the Prophet's 
Mosque, except the door of Ali Ibn Abu Taleb (AS). However, in the Sunni 
narration books, this narrative has been narrated about Abu Bakr. Since 
narration of hadiths and historical narratives has always been combined with 
religious prejudices and advocacy, the present paper has tried to analyze this 
narrative and its validity through interdisciplinary approach and combination 
of the hadith science with history science and  perform documentary and 
textual analysis of the narrative by comparison of the valid historical 
information and hadith science. The findings of the research showed that 
mainly Abu Bakr's house was not in Medina at the time of the issuance of this 
hadith and was located in one of the valleys around Medina called Sonh, thus 
it seemed that the mentioned narration was counterfeit and had been narrated 
in Umayyad period for validation of the religion of the caliphs and as a result, 
for increasing political influence, power and stability of Umayyad dynasty. 
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  چكيده

به پيامبرش(ص) وحي فرمود كه درب تمام  متعال ، خداوند»سد الابواب«بر اساس روايات 
ي علي بن ابيطالب(ع)، سد درب خانه جزبهشود را مسجد نبوي باز مي سويبههايي كه خانه

 شده است. از آنجا كه نقل در مورد ابوبكر نقل اين روايت سنتكتب روايي اهل كند اما در
دار بوده رهاي مذهبي برخوداريهمواره از چاشني تعصبّات و جانب و روايات تاريخي ديثاحا

لم تاريخ، ع باو تلفيق علوم حديثي  ايرشتهميان با رويكردي تلاش شده ، لذا در اين مقالهاست
 معتبر يخيتاراطلاعات و با تطبيق  ختهبه تحليل و بررسي اين روايت و واكاوي اعتبار آن پردا

انگر آن بي هاي پژوهشيافته دانش علوم حديث، به تحليل سندي و متني روايت بپردازيم.با 
 هاياديدر يكي از و در مدينه نبوده و زل ابوبكر در زمان صدور اين حديثمن است كه اساساً

بحث، جعلي  ت موردرسد كه روايبه نظر مي ه است، لذااطراف مدينه به نام سنُح قرار داشت
 و در نتيجه، افزايش نفوذ و قدرت براي اعتبار بخشيدن به مذهب خلفا اميّهو در زمان بني ودهب

 شده باشد. موجود، ساخته و ثبات سياسي وضع بني اميّه
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  طرح مسئله
(ص) پس از هجرت به مدينه، اسلاممسجد نبوي، از نخستين اقداماتي بود كه پيامبر  احداث

ي ابوايوب انصاري، ي فوقاني خانهانجام دادند. ايشان خود نيز در نزديكي مسجد و در حجره
احداث مسجد نبوي ادامه داشت، در همان محل باقي ماندند منزل گرفته و مدت يازده ماه كه كار 

پس از  اتمام كار ساخت مسجد، در انتهاي شمالي آن،  .)495، ص1تا، ج(ر.ك: ابن هشام، بي
از تغيير  داد. بعدي بيت المقدس نشان ميي بزرگي برافراشتند كه قبله را به سمت صخرهخيمه

مهاجران فقير (اصحاب صُفهّ) گرديد. (ر.ك: نجدي،  قبله به سمت كعبه، آن خيمه، محل سكونت
هايي در همسايگي مسجد براي سكونت داشتند؛ ) همسران پيامبر (ص)، حجره177ق، ص1418

هايي براي خود بنا كردند كه تمام اين اي از صحابه، در كنار مسجد، حجرهپس از آن، عده
شد. مسجد باز مي سويبه، و ديگري ها به بيرون حجرهها دو در داشتند كه يكي از آنحجره

  .)498، ص1تا، ج(ر.ك: ابن هشام، بي

ها، خداوند به پيامبرش گردد كه بر اساس آنروايات سد الابواب، به رواياتي اطلاق مي
ي درب خانه جزبهشود را مسجد باز مي سويبههايي كه (ص) وحي فرمود كه درب تمام خانه

سنت، اين حديث را علاوه بر شأن علي (ع)، در مورد ابوبكر اهلعلي(ع)، سد كند. كتب روايي 
نند. ي ابوبكر، سدّ كدرب خانه جزبهاند كه پيامبر (ص)، دستور داد تا تمام درها را نيز نقل كرده

، 5تا، ج؛ نسائي، بي 459، ص5ق، ج1419؛ ترمذي،  41، ص32ق، ج1416(ر.ك: ابن حنبل، 
  ).3ش، ص1388؛ حسيني ميلاني،  119-118ص

نوع  اي و در دورشتهنوشتار حاضر، بررسي و اعتبارسنجي اين روايات را با رويكردي ميان
اي، به معناي حل يك مسئله، يا رشتهاست. ميان، در دستور كار خود قرار داده2و نظري 1روشي

توان كه ب تر از آن استتر و پيچيدهپاسخ به يك سؤال، يا بررسي يك موضوعي است كه گسترده
) كه در يك Klein & Newell, 1997, p.393رشته يا تخصص، به آن پرداخت (با يك 
ش) 1392بندي، به دو نوع روشي و نظري تقسيم شده است (ر.ك: درزي و همكاران، تقسيم
خ ها، به منظور پاسها و مفاهيم ساير رشتهاي روشي، عبارت است از به كار بردن روشرشتهميان

 ,Bruun & Hukkinen & Huutoniemi & Klein, 2005بسط يك نظريه (به يك سؤال يا 

p. 48(.  
راملكي، باشد (قشناختي ميگرايي روشبه عبارت ديگر، به معناي حلّ يك مسئله با كثرت

ي خادمي در ها به عنوان مبنا، و ديگري به عنوان رشته) و يكي از رشته378-375ش، ص1390

                                                 
1. Methodological Interdisciplinarity 
2. Theoretical Interdisciplinarity 
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سان ري مبنا ياريسئله و روشن كردن ابعادي از موضوع در رشتهشود كه به حل منظر گرفته مي
  ).120-119ش، ص1390شود. (پاكتچي، واقع مي

تحليلي (تجزيه و -هاي فلسفيتوان به روشها، ميهاي موجود در رشتهي روشاز جمله
، )تحليل مسائل از طريق تفكرّ و تعمّق ذهني)، تاريخي(بررسي موضوع يا مسئله در واحد زمان

ها) و تفسيري(تفكرّ و تعمّق در متن) اشاره كرد. (ر.ك: تجربي(آزمايش و نگريستن به پديده
ي نظري، عبارت است از ارشتهميان. )74، ص1ش، ج1390 ،؛ پاكتچي16صتا، ر.ك: ملكيان، بي

احث و ي مبي خاص است، به وسيلهاي چندتباري كه متعلق به يك رشتهحل مسئله يا معضله
 ,Bruun & Hukkinen & Huutoniemi & Kleinهاي ديگر (موجود در رشته مفاهيم

2005, p.86(.  
ا اي داشته، اين رويكرد ررشتهبا در نظر گرفتن اين مباحث، پژوهش حاضر، رويكردي ميان

ي روشي، از آن جهت است كه از روش روشي و نظري در پي گرفته است. گونه دو نوعدر 
ي نظري آن هم از آن جهت است كه تحليلي بهره برده است؛ و جنبه-فلسفيتاريخي و نيز 

بخش براي كشف هاي تاريخ را به عنوان چراغي روشناييمباحث و نظريات موجود در رشته
  برد. ي مورد نظر به كار ميابعادي از مسئله

در  يثياي حاضر، متشكل از دو علم است كه علوم حدرشتهبه عبارت ديگر، پژوهش ميان
يك سو و به عنوان علم مخدوم، و علم تاريخ در سوي ديگر و به عنوان علم خادم قرار دارد. 

اي هاست تا پس از شناسايي بينش بر آندر تنقيح روش اين پژوهش نيز بايد گفت كه تلاش 
ها پرداخته شود. در مورد هاي حاصل از آنموجود در دو علم خادم و مخدوم، به تلفيق بينش

رشتگي آن، افزودني است كه علوم حديث، همواره از چاشني ت اين پژوهش و لزوم ميانضرور
هاي مذهبي برخودار بوده است و به همين دليل، اختلافات بسياري در داريتعصبّات و جانب
خورد. يكي از اين اختلافات، اعتبار روايات سدّ الأبواب است كه در مورد ابوبكر آن به چشم مي

ت كه كم و كيف اين اختلافات در آثار ديگر به تفصيل بيان شده است.(ر.ك: حسيني نقل شده اس
بر  بخشي به مسائل و اشخاص ـي و قداستهاي مذهبداريي جانبش) امّا جنبه1388ميلاني، 

ر اين توان با اطمينان بيشتري بتر است؛ لذا ميرنگدر علم تاريخ، كمـ  خلاف تعصبات سياسي
  علم تكيه كرد. 

  تحقيق پيشينه
هاي از دانشمندان پيشين، ابن شهر آشوب در موضوع سد الابواب، دست به تفصيل زده، نقل

متعدد و مختلف اين روايت را از راويان گوناگون ذكر كرده است. (ر.ك: ابن شهر آشوب، 
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روايت را با اسناد مختلف  54گران معاصر، ماجد بن احمد، ) از پژوهش40-36، ص2ق، ج1376
)  سيدعلي 53-23ق، ص1434است. (ر.ك: عطيه، آوري كردهمقام حديث سدّ الابواب جمع در

نگاهي به «روايات، دست به پژوهشي تفصيلي زده و در كتابي با نام  حسيني ميلاني درباره اين
هاي مختلف اين روايات را از نظر متني و سندي بررسي كرده و ، نسخه»حديث سدّ الابواب

شناسي و ارزيابي نموده است؛ وي همچنين آراء دانشمندان مذاهب مختلف را در ها را آسيبآن
هاي مفصّل از ابعاد ها پرداخته است. وي با بررسياين مورد ذكر كرده و به نقد و بررسي آن

الحديثي و رجالي، در نهايت به اين نتيجه رسيده است كه اصل حديث، در مورد مختلف فقه
ي تكريم و تعظيم سنّت، با انگيزههاي اهلت؛ اما برخي از شخصيتحضرت علي (ع) بوده اس

: اند. (ر.كابوبكر، دست به تصحيف اين حديث زده و همانند آن را در مورد ابوبكر نقل كرده
-118، ص5تا، ج؛ نسائي، بي 459، ص5ق، ج1419؛ ترمذي،  41، ص32ق، ج1416ابن حنبل، 

   .ش)1397ش؛ كيخا، 1388؛ حسيني ميلاني،  119
اي و با روشي تاريخي، به تحليل رشتهپژوهش حاضر، در پي آن است تا با رويكردي ميان

و بررسي روايات سدّ الأبواب با محوريت ابوبكر پرداخته و گامي در جهت اعتبارسنجي اين 
روايات بردارد. وجه تمايز پژوهش حاضر، استفاده از مستندات تاريخي در ارزيابي روايات است. 

هاي پيشين، در ارزيابي روايات، از ابزار موجود در علوم ن كه گذشت، نويسندگان پژوهشچنا
هاي علم تاريخ و روش و از داده الحديث، درايةالحديث و به ويژه علم رجال بهره جستهفقه

شان در حد جزئي بوده است. اين در حالي است كه گيرياند يا بهرهتاريخي، استفاده نكرده
رو براي ارزيابي روايات مورد بحث، تاريخ است و بيشتر شواهدي اصلي پژوهش پيش گاه تكيه

هاي موجود در كتب تاريخ اسلام است و سعي بر آن است كه كه بدان تمسك جسته شده، داده
رداخته ها پهاي علم حديث و علم تاريخ پرداخته، و با روش تاريخي به تحليل آنبه تطبيق داده

  گردد.

  ايناسي بينارشتهشبينش .1
را استخراج كرده و در مراحل بعدي،  هاي موجود در هر دو رشتهدر اين بخش بر آنيم تا بينش

  به تلفيق اين دو بينش بپردازيم.

  سدّ الابواب در علوم حديث .1-1
نمايد تا به بررسي اجمالي و كليّ متن اين روايات بپردازيم. قبل از ورود به بحث، ضروري مي

  :توان اين روايات را به دو دسته تقسيم نمودنگاه كليّ، ميدر يك 
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 وَ مُرْ بِسَدِّ أبَْـوَابِ مَنْ كَانَ لَهُ فيِ «مورد امام علي (ع) و با عباراتي چون در  اول دسته الف)
از سوي كتب شيعه (ر.ك:  ،و نظير آن» فأََمَرَ بِسَدِّ أبَْـوَاđِِمْ إِلاَّ ʪَبَ عَلِيّ «، »مَسْجِدِكَ ʪَبٌ إِلاَّ ʪَبَ عَلِي

، ص 1ش، ج1385؛ صدوق،  67، ص 2ش، ج1378؛ ابن بابويه،  339، ص5ق، ج1407كليني، 
ق، 1410؛ ترمذي،  252، ص4ق، ج1416) و نيز كتب روايي اهل سنت (ر.ك : ابن حنبل، 201
  ) نقل شده است. 118، ص5تا، ج؛ نسائي، بي 313، ص1ج

اتي است كه از سوي كتب اهل سنّت و در شأن ابوبكر، نقل ي دوم نيز شامل روايدسته ب)
؛ ترمذي،  313، ص1ق، ج1410؛ بخاري،  41، ص32ق، ج1416شده است؛ (ر.ك: ابن حنبل، 

) امّا به دليل كثرت متون اين روايات و 119-118، ص5تا، ج؛ نسائي، بي 459، ص5ق، ج1419
ر مورد اين روايات در ساير ني دهاي متذيق مجال، و نيز به دليل صورت گرفتن بررسي

  گردد.ها، از پرداختن تفصيلي به متون اين روايات، خودداري ميپژوهش
هاي مختلفي از جمله فقه الحديث، دراية علوم حديث، يك عنوان كليّ است كه به بخش

جا كه احراز اعتبار ) از آن108م، ص1984، صالح شود. (صبحيالحديث، رجال، و... تقسيم مي
دّد انجامد، شاهد تعيك از اين دو دسته از روايات، به تقويت مكتبي كه به آن تعلّق دارد، مي هر

بينش پيرامون اعتبار اين گونه از روايات هستيم كه مجموع آن مباحثات، بالغ بر هزاران صفحه 
وم لهاي شاخص پيرامون موضوع موردبحث در عگيرد و از اين رو، تنها به ذكر بينشرا در بر مي

ع بينش در اين هاي موجود در جهان خارج، چهار نوگردد. مجرّد از بينشحديثي پرداخته مي
  رابطه متصوّر است:

  ضعف هر دو دسته از روايات .1-1-1
ود اند. البته مقصاولين بينش متصوّر در اين رابطه، اين است كه هر دو گروه از روايات، ضعيف

ت؛ بلكه يك عنوان كليّ است. اين ضعف، در هر از ضعف، ضعف مطرح در علوم حديث نيس
 تواند درگردد. براي مثال، ميهاي علوم حديثي، به شكلي متفاوت، محرز مييك از زيرشاخه

، هاي سنديعلم رجال و دراية الحديث با معيارهايي چون فقدان اعتبار در روات يا ساير آسيب
وم هاي علرد اهميت اين علم، و در ساير شاخههاي متني موتواند با آسيبالحديث ميدر علم فقه

حديث نيز به همين ترتيب، احراز گردد. البته اين نظريه، در جهان خارج، طرفداري ندارد يا اگر 
  ي شاخصي نيست.هم داشته باشد، نظريه

  
  



 ، مقاله علمي ـ پژوهشي1401)، بهار و تابستان 30سال پانزدهم، شمارة دوم (پياپي                        96 

  قوت هر دو دسته از روايات .1-1-2
در هر كدام از نيست؛ چه  جا هم مقصود از قوت، يك اصطلاح تخصصي علميدر اين

اي از هاي علوم حديثي، نمودي متفاوت چون صحت، حسُن، وثوق و ... دارد. عدهزيرشاخه
بديهي  اند وبه طرق مختلف بوده پردازان حديثي، در پي جمع بين اين دو دسته از رواياتبينش

اه، ن ديدگي اعتقاد به قوتّ هر دو دسته است. از پيروان اياست كه اعتقاد به جمع، به مثابه
ق، 1407)، ابن كثير (ر.ك: ابن كثير، 436ق، ص1404توان به ابن روزبهان(ر.ك: شوشتري، مي
)، ابن حجر عسقلاني (ر.ك: 189-178، ص9ق، ج1415)، طحاوي (ر.ك: طحاوي، 342، ص7ج

ا) ه) و ديگران (ر.ك: حسيني ميلاني، پيشين، فصل ديدگاه15-12، ص 7ق، ج1379عسقلاني، 
  .اشاره نمود

  ي دومي نخست و ضعف دستهقوت دسته .1-1-3
اين بينش، روايات سدّ الأبواب با محوريت علي(ع) را به عنوان اصل، و روايات مشابه با محوريت 

 الحديدابي توان به ابنداند. از پيروان اين بينش، ميابوبكر را ساختگي و در مقام تقابل مذهبي مي
ق، 1434) ماجد بن احمد (ر.ك: ماجد بن احمد، 49، ص11ق، ج1404الحديد، (ر.ك: ابن ابي

)، حسيني ميلاني و ديگران اشاره 345-340، ص5ش، ج1368فصل ششم)، اميني(ر.ك: اميني، 
  .)135-130كرد. (ر.ك: حسيني ميلاني، پيشين، 

  ي دومي نخست و قوت دسته. ضعف دسته1-1-4
سدّالأبواب ابوبكر را محور و اصل آخرين بينش موجود، عكس ديدگاه اخير بوده و روايات 

ويسان نخواند. محققان و تعليقهانگاشته، و روايات ناظر به علي (ع) را جعلي و در مقام تقابل مي
، 3ق، ج1416خوانند. (ر.ك: ابن حنبل، مسند احمد بن حنبل، اين حديث را ضعيف و منكر مي

ائي نيز، بر اين ديدگاه است. نويس سنن نس) محقق و تعليقه41، ص32؛ ج 182، ص5؛ ج 99ص
بر اين اساس در علوم حديثي، سه ديدگاه عمده پيرامون . )118، ص5ق، ج1411(ر.ك: نسائي، 

  موضوع مورد بررسي اين نوشتار وجود دارد كه ذكر گرديد.

  سدّ الأبواب در نگاه تاريخي .1-2
مستقيماً در جهت توان روشن است كه علم تاريخ، علم بررسي حديث نيست و از آن نمي

اعتبارسنجي روايات، بهره جست؛ امّا علوم حديثي و علم تاريخ، اشتركاتي در ابزار و روش دارند 
هاي موجود در اين دو رشته، به معرفتي نو دست يافت. چنان توان از رهرو تلفيق بينشكه مي



  97                                       ده و عبداللهي عابد قي زان/ ... ب آنو بررسي صحّت انتسا اعتبارسنجي روايات سدّ الابواب

زماني يك مهاي هها و بررسياي از تحليلتر گذشت، روش علم تاريخ، بر سلسلهكه پيش
موضوع، استوار است. همين روش، گاه در برخي از علوم حديثي نيز كاربرد دارد. براي مثال، با 

روز روات موجود در يك سند كه فرض بر اتصالش بود، اين نتيجه عائد بررسي زادروز و فوت
ا درك گر رديتوانند يكي سند مذكور، از لحاظ تاريخي نميگردد كه دو تن از راويان پيوستهمي

ه از شود. به عبارت ديگر، به دنبال آن دسترو نيز، چنين فرآيندي دنبال مي كنند. در نوشتار پيش
  هاي تاريخي هستيم كه ابعادي از موضوع را برايمان روشن سازد.گزاره

آيد، پيامبر (ص) تمام درهايي را كه رو به مسجد نبوي چنان كه از روايات سدّالأبواب برمي
ي دو نفر؛ و آن دو نفر بنابر روايات مطرح شده، محتمل درب خانه جزبهشدند، سدّ كرد؛ باز مي

ي كه خانه آيداست بين علي(ع) و ابوبكر. اما با نگاه در كتب تاريخي اسلامي، چنين به دست مي
ماه پس از رحلت پيامبر (ص) در مدينه نبود؛ بلكه در اطراف مدينه و در وادي به  6ابوبكر تا 

ام سنُح قرار داشت كه بعد از خلافتش به مدينه نقل مكان كرد. اين شواهد تاريخي را در سه ن
  گيريم:مي بعد، پي

  سكونت ابوبكر در سنُحشواهد تاريخي  .1-2-1
ا جآيد كه منزل ابوبكر، در سنُح بود كه به همراه همسرش حبيبه، در آناز كتب تاريخي برمي

  گيريم:عد، پي ميبُ 4حاوي اين مطلب را در  اقامت داشتنتد. شواهد تاريخي

  ي ابوبكرنامهزندگي .1-2-1-1
بوبكر ي انامهاند كه به زندگياولين دسته از متون تاريخي كه حاوي اين مطالب هستند، متوني

ند اكنيم. مورخان براي ابوبكر، چهار همسر گفتهمتون، اشاره مي اشاره دارند كه به دو مورد از آن
) بنا به 126، ص3ق، ج1410ها، حبيبه دختر خارجه است. (ر.ك: هاشمي بصري، يكي از آنكه 

ي تاريخ يعقوبي، ابوبكر تا زمان وفات پيامبر (ص) با همسرش حبيبة در محلي خارج از نوشته
كرد كه بين آن و منزل پيامبر (ص) در مدينه، يك ميل فاصله بود. مدينه به نام سنُح زندگي مي

) طبري نيز سكونت ابوبكر در سنُح را از زبان عائشه نقل كرده 127، ص2تا، جعقوبي، بي(ر.ك: ي
  )163، ص3ق، ج1387است. (ر.ك: طبري، 

  روز ازدواج عائشهگزارش .1-2-1-2
خورد؛ ابن خلدون در اين مطلب، در ميان ماجراي ازدواج پيامبر (ص) با عائشه نيز به چشم مي

الله  تزوّج رسول« كند:گونه نقل ميپيامبر (ص) با عائشه را بدين كتاب تاريخ خود، روز ازدواج
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يامبر خدا (ص) در ؛ و پ»صلى الله عليه و سلم عائشة بنت أبي بكر و بنى đا في منزل أبي بكر ʪلسنح
، ق1408منزل ابوبكر كه در سنح بود، با عائشه دختر ابوبكر، ازدواج و وصلت كرد (ابن خلدون، 

  .)423، ص2ج

  ايام بيماري پيامبر (ص)گزارش  .1-2-1-3
 مسومين دسته از متون حاوي اين مطلب، آن دسته از متون كتب تاريخ هستند كه به نگارش ايا

قول و ي«...  نويسد:ابن خلدون در كتاب تاريخ خود، چنين ميبيماري پيامبر (ص) اشاره دارند. 
] اللَّهمّ أعني على سكرات الموت، فلما كا ح عاصبا ن يوم الإثنين و هو يوم وفاته خرج إلى صلاة الصب[النبیُّ

رأسه و أبو بكر يصلي، ... و لما فرغ من كلامه قال له أبو بكر: إني أرى أصبحت بنعمة الله و فضله كما 
 »خداوندا مرا در سكرات مرگ ياري كن.«؛ و پيامبر (ص) فرمود: »نحب. و خرج إلى أهله في السنح

به كه روز وفات ايشان بود فرا رسيد، براي نماز صبح رفت... و وقتي و زماني كه روز دوشن
ه كه گونكنم كه به فضل و نعمت خداوند، همانگمان مي«كلامش تمام شد، ابوبكر به او گفت: 

لدون، (ابن خ سنح شتافت سويبهو ». صبح كردي دوست داشتيم [يعني در سلامتي] شب را
  .)486، ص2ق، ج1408

و دخل أبو بكر فقال: ʮ رسول الله، « ن مطلب را چنين نقل كرده است:مقريزي نيز همي
ابوبكر [محضر  ؛»] فأذن له، فذهب إلى السّنحأصبحت مفيقا بحمد الله و اليوم يوم ابنة خارجة فأذن [لي

پيامبر(ص) ] داخل شد و گفت: اي رسول خدا، با حمد خدا امروز حالتان خوب شد و امروز 
جازه داد و . پس به من اجازه[مرخصي] بده. پس [پيامبر(ص)] به او اروز ابن خارجه است
 .)125، ص2ج، ق1420(مقريزي،  [ابوبكر] به سنح رفت

 فدخل أبو بكر... « اي از واقدي نيز مشابه همين مطلب وجود دارد كه چنين است:در نوشته
هب إلى فائذن لى! فإذن له فذ فقال: ʮ رسول الله، أصبحت مفيقا بحمد الله، و اليوم يوم ابنة خارجة

 اي رسول خدا؛ بحمداالله شب را با حالت«؛ پس ابوبكر داخل شده و به پيامبر (ص) گفت: »السّنح
 س [پيامبر (ص)] به وي اجازه دادپ» هشيار صبح كردي. پس به من اجازه ده [تا به سنح] بروم.

  .)1120، ص3ق، ج1409(واقدي، 
و هم يظنّون أنّ رسول الله، صلّى الله عليه و ... « ونه آورده است:گابن اثير نيز در اين مورد اين

؛ و آنان گمان كردند كه پيامبر (ص) از »سلّم، قد أفاق من وجعه، و رجع أبو بكر إلى منزله ʪلسّنح
ق، 1385 (ابن اثير، منزلش در سنح، بازگشت سويبهبكر شدت بيماري از خواب بيدار شد. و ابو

  .)322، ص2ج
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  (ص)اسلامروز وفات پيامبر گزارش  .1-2-1-4
هت اي است كه در جي وقايع روز وفات پيامبر (ص)، آخرين دستهكنندهمتون تاريخي توصيف

وير گونه به تصذهبي، روز وفات پيامبر (ص) را اينگردد. دعاي نوشتار، بدان اشاره مياثبات م
و النّاس قد  ى الله عليه و سلّم على صدر عائشة ...فلم يجتمعوا حتىّ توفيّ رسول الله صلّ «كشيده است: 

يامبر نشدند تا زماني كه پ ؛ پس جمع»ون، حتى أقبل أبو بكر من السّنحملئوا المسجد يبكون و يموج
تا زدند ي عائشه از دنيا رفت، و در اين حال، مردم گريه و زاري كرده و موج مي(ص) در سينه

  .)567، ص1ق، ج1413بي، (ذهاين كه ابوبكر از سنح رسيد 
... أن  مات رسول الله صلّى الله عليه و سلّم«كند: ابن كثير روز وفات پيامبر را چنين بازگو مي

أʪ بكر أقبل على فرس من مسكنه ʪلسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على 
مد و بود، با اسبش [به مدينه] آ؛ پيامبر (ص) وفات يافت ... ابوبكر از منزلش كه در سنح »عائشة

، 5ج، ق1407(ابن كثير،  زد تا اين كه عائشه وارد شدنميوارد مسجد شد و با مردم حرف 
  .)242ص

فلما مات ... فذهب سالم بن عبيد وراء الصديق الى « همو در جاي ديگر، چنين آورده است:
؛ زماني كه »الصديق من منزله حين بلغه الخبرالسنح فاعلمه بموت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فجاء 

امبر (ص) رفته و او را از فوت پي در سنحپيامبر (ص) فوت كرد، ... سالم بن عيبد به دنبال ابوبكر 
، 5ق، ج1407(ابن كثير،  رسيد، از منزلش [به مدينه] آمد آگاه كرد. پس ابوبكر كه خبر به او

  .)244ص
و أقبل أبو بكر من السنح على دابته حتى نزل « شده است:گونه نقل در جاي ديگر از وي اين

بباب المسجد و أقبل مكروʪ حزينا فاستأذن في بيت ابنته عائشة فأذنت له فدخل و رسول الله صلّى الله 
و ابوبكر با اسبش از سنح [به مدينه] آمد و جلوي در مسجد  ؛»ليه و سلّم قد توفى على الفراشع

ي ورود خواست؛ پس عائشه به او ي عائشه اجازهدوهگين، در مقابل خانهپياده شد و با حالت ان
ن (اب ها فوت كرده است(ص) بر روي فرشاجازه داد و او وارد منزل شد و [دريافت كه] پيامبر 

  .)243، ص5ق، ج1407كثير، 

  وادي سنُحگزارشهاي تاريخي در رابطه با  .1-2-2
 ي تاريخ، سنُح، يكشود. به نوشتهسنُح پرداخته ميدر بخش حاضر، به معرفي اجمالي وادي 

مكان در اطراف مدينه است كه منزل ابوبكر، زماني كه با مليكه ازدواج كرد، در آن بود و بين آن 
؛ حموي، 127، ص2تا، ج. (ر.ك: يعقوبي، بي(سنح) تا منزل پيامبر (ص)، يك ميل  فاصله بود

ق، 1420؛ كردي، 135تا، ص؛ حازمي، بي 74ص، 2ق، ج1425؛ اسكندري، 265، ص3م، ج1995
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چنان كه حموي در معجم البلدان آورده است، هر ميل در صدر اسلام، معادل  .)173، ص1ج
  .)36، ص1م، ج1995حدود دو هزار و چهارصد گام بوده است (ر.ك: حموي، 

طلاح كيلومتر به اص 2متر حساب كنيم، هر ميل حدود سانتي 90تا  70حال اگر هر گام را 
هاي مدينه باشد يا يك وادي در اطراف مدينه، مورد امروزي خواهد بود. اين كه سنح از محله

ه توان در قالب اين فرضيدانان اسلامي است. اين موضوع را مينويسان و جغرافياختلاف تاريخ
كه مدينه، يك شكل ساختاري ابتدايي و يك شكل ساختاري گسترده در اثر شكوفايي اسلامي 

شته است، توجيه كرد؛ به اين معنا كه مرزبندي دقيق مدينه در صدر اسلام نيز مورد اختلاف دا
) اما اين كه بين سنح و منزل 45-43ش، ص1398دانشمندان اسلامي است؛ (ر.ك: اسماعيلي، 

گيري وجود داشته، مورد اتفاق همگان است. وجود تعبيراتي مانند ي چشمپيامبر (ص) فاصله
عبيرات ، و ت»كر از سنح به مدينه نقل مكان كردابوب«، »دينه به سمت سنح خارج شدبكر از مابو«

  دهد كه سنح، جزء مدينه نبوده است. مشابه، به وضوح نشان مي

  از سنُح به مدينه پس از رحلت پيامبر اسلام(ص) . نقل مكان ابوبكر1-2-3
ود كه ؛ بلكه در وادي به نام سنُح بتر، اين نكته به دست آمد كه منزل ابوبكر، در مدينه نبودپيش

ماه  6هاي اطراف مدينه بود؛ متون ديگري نيز حاوي اين مطلب است كه ابوبكر، يكي از وادي
ا جپس از وفات پيامبر (ص) و بيعت مردم با او به عنوان خليفه، به مدينه مهاجرت كرده و در آن

  .گرددين مطلب، اشاره ميساكن شده است. در اين بخش، به برخي از شواهد تاريخي ا
 بويع أبو بكر يوم الاثنين، لاثنتي عشرة ليلة خلت من«نويسد: بلاذري در كتاب خود، چنين مي

شهر ربيع الأول، سنة إحدى عشرة من الهجرة، و كان منزله ʪلسّنح عند زوجته حبيبة بنت خارجة بن زيد 
عليه حجرة من شعر، فما زال على ذلك حتى بن أبي زهير، من بني الحارث بن الخزرج. و كان قد حجّر 

ر بيعت ؛ مردم، روز دوشنبه با ابوبك»تحول إلى منزله ʪلمدينة، فأقام ʪلسنح بعد أن بويع ستة أشهر
نمودند، و منزل او در سنح و نزد همسرش حبيبه دختر خارجه بود. پس به خاطر اين [خلافت]، 

 شش ماه بعد از خلافتش نيز در سنح ماند [ و سپسبر آن شد كه منزلش را به مدينه ببرد. پس تا 
مدينه  سويبهبه مدينه نقل مكان كرد.] او [وقتي در سنح بود] با پاي پياده يا با اسبي كه داشت 

اش خانواده سويبهخواند، كرد. زماني كه نماز عشاء را ميآمد و نماز را براي مردم اقامه ميمي
اني كرد و زمكر در مدينه حاضر بود، خودش نماز را اقامه ميگشت. وقتي كه ابوبدر سنح بازمي
  .)71، ص1ق، ج1417(بلاذري،  خواندد، عمر براي مردم نماز ميكه غائب بو

بيبة و كان منزل أبي بكر ʪلسّنح عند زوجته ح«ر مطلبي مشابه، چنين آورده است: ابن اثير نيز د
بنت خارجة، فأقام هنالك ستّة أشهر بعد ما بويع له، و كان يغدو على رجليه إلى المدينة، و ربمّا ركب 
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؛ و منزل »و كان إذا غاب صلّى ʪلنّاس عمر فرسه، فيصلّي ʪلنّاس، فإذا صلّى العشاء رجع إلى السّنح،
سرش حبيبه دختر خارجه بود. وي، تا شش ماه بعد از بيعت مردم با ابوبكر، در سنح و نزد هم

 سويهبجا [سنح] ماند. او [وقتي در سنح بود] با پاي پياده يا چه بسا با اسبي كه داشت او، در آن
 سويبهخواند، كرد. زماني كه نماز عشاء را ميآمد و نماز را براي مردم اقامه ميمدينه مي
گشت. وقتي كه ابوبكر در مدينه حاضر بود، خودش نماز را اقامه بازمياش در سنح خانواده

 .)424، ص2ق، ج1385(ابن اثير،  خواندد، عمر براي مردم نماز ميكرد و زماني كه غائب بومي

ماه پس از  6چنان كه مشهود است، اين حقيقت كه منزل ابوبكر در مدينه نبوده و بلكه تا 
در اطراف مدينه به نام سنُح بوده است، مطلبي نيست كه فقط در وفات پيامبر (ص) در واديي 

بعد خاصي از متون تاريخي به چشم بخورد؛ بلكه توسط كتب تاريخي معتبر، و از ابعاد مختلف 
بدان نگريسته شده است و از تواتر تاريخي برخوردار است. در بيشتر متون تاريخي كه ارتباطي 

يقت را مشاهده كرد؛ بنابراين، صحت اين مطلب، خدشه ناپذير توان اين حقبا ابوبكر دارد، مي
؛ نمايداست، و جمع بين اين مطلب با صدور روايات سدّ الابواب در مورد ابوبكر، ناممكن مي

ي جانبداري و تعصب مذهبي نداشته است، دست كم در جايي كه تاريخ اسلام، صبغهاما از آن
  چربد.رجَّح است و اعتبار آن بر طرف مقابلش ميموضوع مورد بحث نوشتار حاضر، عقلاً م

  روايت تحليل و بررسي .2
ز برد. برخي ادلايلي وجود دارد كه اعتبار روايات سد الابواب در مورد ابوبكر را زير سؤال مي

  اين شواهد، به اين ترتيب هستند:

  شواهد تاريخي .2-1
ز وفات پيامبر، در مدينه نبوده و در محلي ماه پس ا 6ي ابوبكر تا تر گفته شد، خانهچنان كه پيش

متر است، فاصله بود و اين موضوع،  1500به نام سنُح بود كه بين آن تا مدينه، يك ميل كه حدود 
  با روايات سدّ الابواب در مورد ابوبكر، تعارض دارد.

  اي دال بر سكونت ابوبكر در مدينهفقدان قرينه .2-2
وجود آيد كه منزل داشتن ابوبكر در سنُح، منافاتي با خانه ممكن است اين تفكرّ در ذهن به 

داشتن او در مدينه ندارد. يعني ممكن است هم در سُنح، و هم در مدينه منزل داشته باشد. چنان 
، 1ش، ج1364شناسي خود، اين فرضيه را مطرح كرده است. (ر.ك: نجفي، كه نجفي در مدينه

شتار، پس از تتبع و جستجو در منابع تاريخي و ) گفتني است كه نويسندگان اين نو119ص
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د. اي براي ابوبكر در مدينه قبل از وفات پيامبر بيابناي دال بر وجود خانهروايي، نتوانستند قرينه
اي داشت، پديدهاي در مدينه و در جوار مسجد نبوي ميي دوم اين است كه اگر ابوبكر خانهنكته

نويسان اسلام و نيز راوياني كه انبوهي از فضايل براي ابوبكر توانست از نگاه تاريخچنين، نمي
ك از يحديث سد الابواب، شاهد چنين متوني در هيچ جزبهنوشتند، پنهان بماند؛ حال آن كه مي

منابع تاريخي و روايي نيستيم. ابوبكر حتي شب وفات پيامبر (ص) هم در مدينه نبود. با توجه 
ود كه رزديك او با پيامبر بر اساس رواياتي كه گذشت، انتظار ميبه انبوه فضايل وي و دوستي ن

ترين فرد نسبت به حال پيامبر باشد؛ پس بعيد است در چنين ايامي حساس، ابوبكر ابوبكر، نگران
  را براي اقامت به سنح بازگردد. هااي در مدينه داشته باشد، اما شبخانه

  ضعف سندي روايات .2-3
د. نمايها را تقويت مي، دليل ديگري است كه احتمال جعلي بودن آنضعف سندي اين روايات

تر اسناد اين روايات را در فرآيندي مشابه، به تفصيل، مورد بررسي حسيني ميلاني و كيخا، پيش
؛ كيخا، 26-13ش، ص1388.ك: حسيني ميلاني، اند؛ (رها را اثبات نمودهقرار داده و ضعف آن

كاري امتناع ها اكتفا نموده و از دوبارهرو، به نتايج اين پژوهش) از اين 164-143ش، ص1397
  گردد.مي

  گذاري رواياتتاريخ .3
اگر روايات سدّ الابواب در مورد ابوبكر را جعلي فرض كنيم، ممكن است اين سؤال مطرح شود 

نين چاي دست به جعل كه با وجود اين كه منزل ابوبكر در سنُح بود، چگونه ممكن است كه عدهّ
سد رروايتي زده و تعارض آن با واقعيت و محل سكونت ابوبكر را ناديده بگيرند؟ به نظر مي

پاسخ چنين سؤالي را بايد در زمان وضع اين روايات جستجو كرد. وضع چنين رواياتي در زمان 
د بعي شناختند ونمايد؛ چرا كه مردم، ابوبكر و محل سكونت او را ميحيات پيامبر (ص) بعيد مي

وضع  توانستبود چنين حديثي را وضع كنند؛ در زمان حيات خود ابوبكر هم چنين حديثي نمي
سالگي  57پس از هجرت و در  13گردد؛ چرا كه ابوبكر، حدود دو سال خلافت كرده و در سال 

) و 420-419ق، ص1387؛ طبري،   138-136، ص2ق، ج1379رود (ر.ك: يعقوبي، از دنيا مي
چنداني با وفات پيامبر (ص) ندارد و او تنها يك سال و نيم در مدينه اقامت ي مرگ او فاصله

داشته است؛ از اين رو بعيد است كه مردم به اين زودي محل سكونت او در سنح را فراموش 
ي وضع روايات سد الابواب فراهم آيد؛ بلكه براي فراموش شدن موضوع سكونت كرده و زمينه
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م كن جعل چنين رواياتي، لازم است تا نسلي عوض شده و دستابوبكر در سنح و فراهم آمد
  چند دهه زمان سپري گردد. 

پس از هجرت از دنيا رفت  23عمر بن خطاب نيز حدود ده سال پس از ابوبكر و در سال 
پس از هجرت روي داده  35) قتل عثمان نيز در سال 138، ص7ق، ج1407(ر.ك: ابن كثير، 

) بر اين اساس، بين مرگ ابوبكر و عثمان، تنها دو 22، ص3ق، ج1410است. (ر.ك: ابن سعد، 
ي زماني كوتاه، مردم، سكونت ابوبكر در سنُح را دهه وجود دارد كه بعيد است در اين برهه

  ي جعل روايات سدّ الابواب، فراهم آيد. فراموش كرده و زمينه
بر اين اساس،  آيد واز طرف ديگر، جعل حديث، محصول نيازي است كه به وجود مي

ارد، گذاري حديث نظراتي داي پشت آن نهفته است. شاخت، مستشرق غربي كه در تاريخانگيزه
شد؛ يعني گروهي براي دفاع از معتقد است كه احاديث در بستر منازعات و مجادلات وضع مي

رده ك كرد، ردها را تهديد ميعقيده و عملكر خويش، حديثي ساختگي يا واقعي را كه منافع آن
كردند و احاديثي كه عقايد متعارضي را به يك مرجع يا مانند آن را در فضيلت خود وضع مي

  ).Schacht, 1979, p. 155اند (دهند، در چنين وضعيتي به وجود آمدهنسبت مي
علي(ع) فضايل متعددي دارد كه برخي علمي و برخي به طور خاص در مورد علوم قرآن 

هايي در مورد ايشان از جانب ديگر فرا تر از آن است و به مناسبتباشد و برخي و تفسير مي
) كه برخي ديگر از 97-42ش، 1385(ر.ك: عبداللهي عابد،  خدا و پيامبر(ص) مطرح شده است

ها نيستند؛ لذا طرفداران اين هاي علمي و فضيلتصحابه در اين راستا به اين درجه از توانايي
ها از اين دست فضائل، دست به فضيلت وردار نبودن آندسته از صحابه براي جبران برخ

  اند كه از آن جمله است موضوع اين مقاله.هايي نمودهسازي
رسد اين دسته از احاديث، به منظور تكريم و تعظيم ابوبكر و اعتبار بخشيدن به به نظر مي

اسي هاي سيهاي جعل حديث، كشمكشمكتب خلفا صورت گرفته است؛ چه از مهمترين انگيزه
و اختلاف بر سر حاكميت مسلمانان به ويژه مسأله خلافت بعد از پيامبر (ص)  است. (ر.ك: 

) اهل سنت براي خلفاي چهارگانه پس از پيامبر (ص) به ترتيب 416ق، ص1409خطيب، 
) و بدين جهت، در مواردي كه 63-29ش، 1396(ر.ك: رفعت،  اشان، ارزش قائلندزمامداري

ي اي آن را به برخكنند به گونهي(ع) در كتب روايي مشاهده كنند، تلاش ميفضائلي براي عل
متاخر نباشد.  فضيلت تر از خليفهي متقدم، كمخلفاي قبلي نيز تسرّي دهند تا به اعتقاد آنها، خليفه

در اين راستا، افرادي مثل قاضي عياض و ابن حجر با تكيه بر اجماع امت، خلفاي راشدين و 
، 13، جق1379(ر.ك: عسقلاني، دانندخليفه بعد از پيامبر(ص) ميمصداق دوازده  بني اميه را

)؛ ولي چنين ديدگاهي همراه با تكلُّف است و اشكالات 520، ص6ق، ج1405؛ بيهقي، 215ص
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فراواني بر آن وارد است و مصاديق خلفاي دوازده گانه بر اساس ديدگاه برخي اهل سنّت، 
   .)25ش، ص1392و امرايي،  مر نداشتند (ر.ك: مصلايي پور يزديگي لازم را براي اين اشايست

بعد،  هاياي است كه نياز آشكاري از زمان خلافت ابوبكر تا زماناين اعتباربخشي، انگيزه
بدان وجود داشت؛ اما چنان كه گذشت، جعل اين حديث در زمان حيات پيامبر (ص) و زمان 

مهاجرت ابوبكر به مدينه، بعيد است؛ بر اين اساس، ي اندك آن با حيات خلفا، به دليل فاصله
رسد معقول است كه هاي پس از آن جستجو كرد. به نظر ميبايد زمان اين وضع را در زمان

ي ادوران خلافت معاويه و پس از آن را تاريخ تولد اين روايت بدانيم، و براي اين فرضيه ادله
  توان ارائه نمود كه از آن جمله است:مي

ليل نخست اين فرضيه، ضعف امكان وقوع جعل اين روايت، در دوران پيش از آن د .1
  است.

ي جعل حديث، در دوران معاويه است. معاويه كه قدرت دليل دوم، فراهم بودن زمينه .2
را قبضه نموده بود، براي تثبيت موقعيت خود و خاندانش، وضع حديث را رسمي نمود. به 

انيد توي چند مرحله به كارگزاران خود رسماً ابلاغ نمود، آنچه ميتصريح ابن ابي الحديد، او ط
) همچنين ابن ابي 15، ص3ق، ج1404 الحديد،براي خلفا فضيلت جعل كنيد. (ر.ك: ابن ابي

الحديد متن و سند تعدادي از دستورات معاويه به كارگزارانش مبني بر جعل حديث در فضيلت 
) در اين مورد خاص نيز ابن ابي الحديد معتقد 45ص ،11خلفا، آورده است. (ر.ك: همان، ج

ه ي بكرياست كه روايات سد الابواب، با محوريت حضرت علي (ع) صادر شده است؛ اما فرقه
  )49، ص14كه طرفداران ابوبكر بودند، بعدها آن را به نفع ابوبكر، مقلوب كردند. (ر.ك: همان، ج

وفات ابوبكر، مردم او را به عنوان نخستين سال پس از  40دليل سوم، اين است كه حدود .3
ايست ساكن بي اول مسلمانان، ميشناختند؛ بديهي است كه خليفهي پس از پيامبر (ص) ميخليفه

مدينه بوده باشد و غير از اين، دور از تصوّر عموم بود؛ از اين رو احتمالش زياد بود كه مردم 
ن سنُح بوده و اين موضوع، با روايت سد الابواب ندانند ابوبكر در زمان حيات پيامبر (ص)، ساك

در مورد ابوبكر، در تعارض است. سيدعلي حسيني ميلاني نيز اين حديث و بيشتر احاديث جعلي 
) بنا به 135-130داند. (ر.ك: ميلاني، پيشين، اميّه ميمشابه آن را محصول دوران معاويه و بني

اهل  كرد كه توجه مردم را از مكتباميّه اقتضا ميي مرتضي عسكري، سياست معاويه و بني گفته
بيت (ع)، منحرف ساخته و به مدرسه خلفا جلب كند و نيز نياز داشت كه ديدگاه مسلمانان را از 
امام علي (ع) تغيير دهد؛ چرا كه تلقي مسلمانان از نخستين حاكم اسلامي، يعني پيامبر (ص)، 

زد. اين تلقي، افراد امت را از اينكه چ اشتباهي سر نميي كامل انساني بود كه از او هييك نمونه
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دنبال معاويه بروند، باز داشته و مانع از آن بود كه يزيد را كه تجاهر به فسق مي كرد، به ولايت 
  ) 48، ص2ش، چ1375(ر.ك: عسكري، » عهد بپذيرند

حلقه «يا  »راوي مشترك«گذاري حديث، از اصطلاحي تحت عنوان شاخت در تاريخ
آورد. از نظر وي، در احاديثي كه چندين طريق نقل دارند، گاه نام يك سخن به ميان مي »مشترك

است كه شاخت اين راوي را حلقه مشترك ناميد. او حلقه  راوي در همه سندها تكرار شده
يا معتقد است كه شخصي با استفاده از نام او، اين سـند را  داندمشترك را جاعل حديث مي

شاخت، قسمتي از سند كه راوي مشترك به يك طريق به گوينده  سـت. بـه عقيـدهبرسـاخته ا
 .Schacht, 1979, p( شود، بخش جعلي سند اسـتتابعي) متصل مي اصلي (پيامبر، صحابه يا

171 (  
قسيم ي كليّ تتوان به دو دستهاسناد موجود براي احاديث سد الابواب در مورد ابوبكر را مي

اخت، س تعريف شي مشترك اسنادشان بر اسانخست، شامل احاديثي است كه حلقهي دسته كرد:
، 4ق، ج1414، مسلم نيشابوري؛ 78،205، ص6ق، ج1410(ر.ك: بخاري،  سالم ابوالنضر است

ي مشتركشان، جرير بن حازم است (ر.ك: ي دوم، شامل احايثي است كه حلقهدسته. )1855ص
  .)35، ص5ق، ج1411؛ نسائي،  312، ص1ق، ج1410ي،؛ بخار 252، ص4ق، ج1416ابن حنبل، 

ند اوفات سالم ابوالنضر را همزمان با خلافت مروان بن محمد، آخرين خليفه بني اميّه گفته
هجري  132تا  117) خلافت مروان بن محمد، از سال412، ص5ق، ج1410(ر.ك: ابن سعد، 

هجري بوده  85هم متولد سال ) جرير بن حازم 320، ص57ق، ج1415بوده است. (ابن عساكر، 
) با اين حساب، حيات 205، ص7ق، ج1410هجري، فوت كرده است. (ابن سعد، 170و در سال 

هجري دانست كه اواخر حكومت بني اميّه  160تا  120روايي اين دو راوي را بايد بين حدود 
اخت پس از ش كند. البتهاست كه احتمال وضع شدن اين حديث در زمان بني اميهّ را تقويت مي

ها، اي از آني مشترك را مورد توجّه قرار دادند؛ اما عدهي حلقهنيز مستشرقان ديگري نيز پديده
 هاي بعدي جاعل حديث استترين حلقه مشترك در نسل تابعين يا نسلاين موضوع كه پايين

كه يكي از بل ها در بيشتر موارد، راوي مشترك، جاعل حديث نيست؛را نپذيرفتنتد. به اعتقاد آن
 يتر از زمان حلقهتواند قديمياولين مدونّان روشمند حديث است. پس منشأ وضع حيث، مي

توان ) با چنين تصورّي، ميMotzki, 2001, p. 59؛  Schoeler, 1989, 231مشترك باشد. (
تواند با تر نيز نسبت داد كه ميسال) قبل 60تا  30وضع حديث را به يك يا دو نسل (حدود

تواند اين باشد ها ميدوران حيات معاويه نيز مقارن باشد. به هر حال، قدر مشترك اين بررسي
  اميّه صورت گرفته است.كه وضع اين احايث، در دوران بني
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  ج تحقيقيانت
 گردد كهها، به آن دسته از احاديث اطلاق ميروايات سد الابواب به معناي حديث بستن درب

مسجد  سويبههايي كه به پيامبر (ص) وحي نمود كه درب تمام خانهها، خداوند بر اساس آن
سنت، اين حديث را ي علي(ع)، سد كند. كتب روايي اهلدرب خانه جزبهشود را نبوي باز مي

اند كه پيامبر (ص)، دستور داد تا تمام علاوه بر شأن علي (ع)، در مورد ابوبكر نيز نقل كرده
ابوبكر، سدّ كنند. نوشتار حاضر، كوشيده است تا از رهرو پژوهشي  يدرب خانه جزبهها را درب
اي در دو نوع روشي و نظري، به تحليل و بررسي اين روايت و واكاوي اعتبار آن رشتهميان

هاي موجود پيرامون موضوع اين نوشتار را گردآوري و ذكر بپردازد؛ به اين شكل كه ابتدا بينش
هاي پژوهش حاضر، به شرح يافته اريخي در اين مورد عرضه نمود.هاي تكرده، و آن را به داده

  ذيل است: 
آيد هاي موجود در تاريخ، چنين بر ميهاي موجود در علوم حديث با دادهاز تجميع داده .1

كه روايات سدّ الابواب در مورد ابوبكر، با مسلمّات تاريخي در تعارض است؛ چرا كه بر اساس 
تاريخي، منزل ابوبكر در زمان صدور اين حديث، در مدينه نبود؛ بلكه در متون متعددي از كتب 

هاي اطراف مدينه به نام سنُح قرار داشت و اين مطلب، از مسلمات تاريخي است يكي از محله
هاي حديثي، اين هاي تاريخي بر دادهاند. دليل ترجيح دادهكه مورخان فريقين، آن را نقل كرده

ن خورد و ثانياً ايتاريخي، اختلافي در موضوع موردبررسي، به چشم نمي است كه اولا در متون
تر آلوده به اختلافات و تعصبات مذهبي و سياسي است و به اعتماد، سزاوار كه علوم تاريخي، كم

  تر است.
بعيد است ابوبكر علاوه بر سنُح، در مدينه نيز منزلي داشته باشد؛ چرا كه ابوبكر، در  .2

ي و وفات پيامبر (ص)، در مدينه نبود و اگر در مدينه منزلي داشت، دست كم در روزهاي بيمار
  كرد. روزهاي بيماري و وفات پيامبر (ص)، مدينه را ترك نمي

گذاري اين احاديث صورت ي تاريخهايي كه در زمينهبا توجهّ به اين مطلب و بررسي .3
راي اميّه و بعلي باشد كه در زمان بنيرسد كه روايات مورد بحث، رواياتي جگرفت، به نظر مي

اعتبار بخشيدن به مذهب خلفا، و در نتيجه افزايش نفوذ و قدرت و ثبات سياسي وضع شده 
  .باشد

  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

 االله المرعشي النجفي.، قم: مكتبة آيةشرح نهج البلاغهق)، 1404الحديد، عبدالحميد (ابن ابي 
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 ، بيروت: دار صادر.الكامل في التاريخق)، 1385الأكرم (ابن أثير، علي بن أبي

 ، تحقيق مهدي لاجوردي، تهران: جهان.عيون أخبار الرضا (ع)ش)، 1378ابن بابويه، محمد بن علي (

  ، قم: داوري.علل الشرائعش)، 1385ابن بابويه، محمد بن علي (
سند الإمام أحمد ابن حنبلق)، 1416ابن حنبل، احمد بن محمد ( تحقيق جمعي از محققان، بيروت: ، م

  مؤسسة الرسالة.
ديوان المبتدأ و الخبر فى تاريخ العرب و البربر و من ق)، 1408ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد (
 ، تحقيق شحادة، خليل، بيروت: دارالفكر، چ دوم.عاصرهم من ذوى الشأن الأكبر

 بدالقادر عطا، بيروت: دارالكتب العلمية.، تحقيق محمد بن عطبقات الكبريق)، 1410ابن سعد، محمد (

 ، نجف: مكتبة الحيدرية.مناقب آل أبي طالبق)، 1376ابن شهر آشوب، محمد بن علي (

  ، تحقيق علي شيري، بيروت: دارالفكر.تاريخ مدينة دمشقق)، 1415ابن عساكر، علي بن حسن (
  دارالفكر.، بيروت: البداية والنهّايةق)، 1407ابن كثير، اسماعيل بن عمر (
 ، تصحيح جمعي از مصحّحان، بيروت: دار المعرفة.السيرة النبّويةتا) ابن هشام، عبدالملك، (بي

، رياض: مركز الملك الأمكنة و المياه و الجبال و الآثارق)، 1425اســـكندري، نصـــر بن عبدالرحمن (
 .فيصل للبحوث و الدراسات الاسلاميه

ماعيلي، مهران، ( ـــ حد«ش) 1398اس به تعيين م قادي  يامبر؛ رويكردي انت نه در دوره پ مدي وده يثرب/
  .49-35صص، 21، شماره 11 سال ،پژوهش هاي تاريخي، »هاي خاورشناسيمطالعه

ـــين، ( نه، ترجمهالغديرش) 1368اميني، عبدالحس ـــندگان، تهران: كتابخا ي بزرگ ي گروهي از نويس
 اسلامي.

  تحقيق جمعي از محققان، قاهره: وزارة الأوقاف.، صحيح بخاريق)، 1410بخاري، محمد بن اسماعيل (
، تحقيق جمعي از محققان، بيروت: جمل من انســاب الأشــرافق)، 1417بلاذري، احمد بن يحيي (

 دارالفكر، چ اول.

سين ( شريعهق)، 1405بيهقي، احمد بن ح صاحب ال ، بيروت: دارالكتب دلائل النبوه و معرفه احوال 
  العلميه.

 ، تهران: انتشارات انجمن علمي امام صادق (ع).روش تحقيق تخصصيش) 1390پاكتچي، احمد، (

شاكر، احمد محمد،  :، تحقيقالجامع الصحيح و هو سنن الترمذيق)، 1419ترمذي، محمد بن عيسي (
 قاهره: دارالحديث.

 .انجا: بي، بيالاماكن او ما اتفق لفظه و افترق مسماه من الامكنةتا)، حازمي، محمد بن موسي (بي
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 ، قم: مركز حقائق اسلامي.نگاهي به حديث سدّ الأبوابش)، 1388حسيني ميلاني، علي (

 ، بيروت: دار صادر، چ دوم.معجم البلدانم)، 1995حموي، ياقوت بن عبداالله (

 ، بيروت: دارالفكر.اصول الحديث علومه و مصطلحهق)، 1409خطيب، محمد عجاج (

سم و همكاران ( سي مطالعات بيناشگونه«ش)، 1392درزي، قا شتهنا صلنامه ، »اي در مطالعات قرآنير ف
 .102-73صص، 4، شماره 5 سال، اي در علوم انسانيرشتهمطالعات ميان

شاهير و الأعلامق) 1413ذهبي، محمد بن احمد، ( سلام و وفيات الم ، تحقيق تدمري، عمر  تاريخ الإ
 عبدالسلام، بيروت: دارالكتب العلمية، چ دوم.

سن،رفعت،  شدون در روايات فريقين«ش) 1396( مح صطلاح الخلفاء الرا مطالعات قرآن و ، »دلالت ا
  .21، شماره 11، سال حديث

 .، قم: مكتبة آية االله المرعشي النجفياحقاق الحق و إزهاق الباطلق) 1404شوشتري، قاضي نوراالله، (

 يين.، بيروت: دارالعلم للملاعلوم الحديث ومصطلحهم) 1984( صالح،صبحي 

ضل، بيروت: دار تاريخ الامَُم والملوكق)، 1387طبري، محمد بن جرير ( ، تحقيق ابراهيم، محمد أبوالف
 التراث، چ دوم.

شكل الآثارق)، 1415طحاوي، احمد بن محمد ( سة شرح م س شعيب الأرنؤوط، بيروت: مؤ ، تحقيق 
 الرّسالة.

دانشگاه  ،مجله الهيات و حقوق اسلامي، »جايگاه علي(ع) در قرائت«ش) 1385عبداللهي عابد، صمد ( 
  .97-42 صص ،3، شماره 3سيستان و بلوچستان، سال 

 ، بيروت: دار المعرفة.شرح صحيح البخاري في فتح الباري ،ق)1379( ابن حجرعسقلاني، 

ضي ( ،عسكري شهش)، 1375سيد مرت سلامي در ديدگاه پژوهش و بررسي تحليلي مباني اندي هاي ا
 رايزن.، تهران: دو مكتب

ـــينية باب علي (ع) الاّحديث ســـدّ الأبواب ق)، 1434عطيه، ماجد بن احمد ( ، كربلا: العتبة الحس
 المقدّسة.

 ، مشهد: دانشگاه علوم اسلامي رضوي.شناسي مطالعات دينيروشش)، 1390قراملكي، احد فرامرز (

 وت: دار خضر.، بيرالتاريخ القويم لمكة و بيت االله الكريمق)، 1420كردي، محمد طاهر (

  ، تحقيق جمعي از محققان، تهران: دارالكتب الإسلامية.الكافيق)، 1407كليني، محمد بن يعقوب (
، علوم قرآن و حديث، »ســـدّوا الابواب«تأملاّتي درباره حديث «)، 1395حســـينعلي و ديگران ( كيخا،

 .164-143صص، 48شماره 
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  تحقيق فؤاد عبدالباقي، قاهره: دارالحديث.، صحيح مسلمق)، 1412( نيشابوري، ابن حجاج مسلم
صلايي پور، عباس و همكاران ( سير حديث يكون بعدي اثنا «ش)، 1392م شروح و تفا تحليل انتقادي 

  .28-5صص، 13، شماره 7، سال مطالعات قرآن و حديث، »عشر خليفه
و الحفدة و المتاع،  إمتاع الأسماع بما للنبى من الأحوال و الأموالق)، 1420مقريزي، أحمد بن علي (

  ، محمد، بيروت: دارالكتب العلمية.تحقيق النميسي
 ، وبلاگ شــخصــي دكتر ملكيان:روش شـناسـي تحقيق در علوم انسـاني (بي تا)، ملكيان، مصــطفي،

http://malakeyan.blogfa.com/post/16 
لإســلامية ، رياض: وزارة الشــئون امختصــر ســيرة الرّســولق)، 1418( ،نجدي، محمد بن عبدالوهاب

 والأوقاف والدعوة والإرشاد.

  ، تهران: شركت قلم.شناسي مدينهش)، 1364نجفي، محمدباقر (
 ، تحقيق بنداري، عبداالله بيروت: دارالكتب العلمية.المجتبي من السننق)، 1411نسائي، احمد بن علي (

سدن جونس، كتاب المغازي للواقديق)، 1409واقدي، محمد بن عمر ( سة  :بيروت، تحقيق مار س مؤ
  الأعلمي للمطبوعات، چ سوم.

تحقيق محمد عبدالقادر عطا، بيروت:  ،طبقات الكبري، )ق1410(محمد بن ســعد،  ،هاشــمي بصــري
 دارالكتب العلمية.

 ، بيروت: دار صادر.تاريخ اليعقوبيق)، 1379يعقوبي، احمد أبي بن يعقوب (
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